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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  3حضرت زهرا مقام و منزلت 
اختصاص  3است كه به شخصيت مقدس حضرت زهرا بحارالانواري من در اين بحث جلد چهل و سوم  گاه عمده تكيه

  . شود مي 8دارد و اواخرش هم وارد بحث حسين
صد  الانوار كه كتابيبحار، كنم ار مرتبط بودند عرض ميالانون با بحارايد كمتر مستقيم خودشامتاً براي عزيزاني كه شمقد
خدمت بسيار بزرگي خدا عنايت كرد كه به مكتب اهل  2ست كتاب بسيار عظيمي است و مرحوم مجلسيا و ده جلدي

داد تمامي كتب روايي شيعه را  ه شرايط روز در اختيارش قرار ميايشان در زمان حيات خودش با امكاناتي ك، كند :بيت
يك بانك اطلاّعاتي خيلي منظمّ از ، گوييم آوري كرد يك كاري كه ما امروز به زبان كامپيوتر به آن بانك اطّلاعاتي مي جمع

احاديث  ي ارد عمدهحديثي كه از كتاب ديگري نقل شده باشد خيلي كم د بحارالانواريعني ، روايات شيعه درست كرد

بندي  ه رواياتي كه پراكنده بود موضوعدر كتب مختلف شيعه پراكنده هست منتها كار بزرگي كه ايشان كرد اين بود ك بحارالانوار
ن شما راجع به هر بندي كرد لذا الآ ها را دسته كرد و در قالب اين صد و ده جلد كتاب بسيار ارزشمند و عظيم اين روايت

به آن بخش  بحارالانوارتوانيد در قالب فهرست  اطّلاعاتي بخواهيد داشته باشيد ميمعارف اسلامي ي  موعهموضوعي در مج
هاي  تفاسير آن آيات را از كتاب، بينيد آياتي كه در آن موضوع وجود دارد را ايشان به ترتيب آورده مي، مراجعه كنيد مربوطه

بعد هم روايات و احاديثي كه در منابع مختلف شيعه در آن بحث آمده را  تفسير نقل كرده و رواياتي كه ذيل آن آيات هست و
كه نياز كرده است مضافاً بر اين بي هاي ديگر ست و انسان را از مراجعه به بسياري از كتابا ذكر كرده كه خيلي كار ارزشمندي

خودش به آن دسترسي داشته، اينها  انهايي كه مرحوم مجلسي در زم كار ارزشمند ايشان اين است كه بخش بسياري از كتاب

ها را در قالب  ن از بين رفته و در اختيار ما نيست و اگر اين كار ارزشمند مرحوم مجلسي نبود كه روايات آن كتابالآ

كتاب بسيار عظيم القدري  بحارالانواري  آورد امروز آن روايات از دسترسي ما خارج شده بود لذا اين مجموعه بحارالانوار
مجلسي هم از خداي متعال طلب انوار و مغفرت و رحمت الهي  ت و براي مرحوماالله بايد قدر اين كتاب را دانس شاء ان است و

فانه گاهي اوقات افرادي كه جاهلند اصلاً خود متأس، جاي گذاشته است ي ارزشمندي را براي شيعه به را كرد كه چنين مجموعه
  . اي نسبت به اين كتاب دارند هاي جاهلانه كنند و جسارت او را سبك تلقيّ مي، ستنداند با اين كتاب آشنا ني كتاب را نديده

  : خوانم مي 43جلد  65ي  كنم حديثي را از صفحه شروع مي 3زهرا تي حضر صحبتم را با يك حديثي از وجه تسميه
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1 - اللَّه دبنْ أبَيِ علَةِ الْ 7777عَي ليف قاَلَ إنَِّا أنَْزَلْناه رِأنََّهَة قدملةَُ فَاطامام ، اناّ انزلناه في ليلة القدر ي ي شريفه ذيل آيه .اللَّي
. است 3تأويل ليل در قرآن وجود مطهر و مقدس حضرت زهرا. است 3زهرا ي مقصود از ليلة فاطمه: فرمودند 7صادق

شود ليل  در عالم طبيعت ديده نميحقايق ، جا را تاريكي گرفته و در شب همه، طوري كه شب مخزن اسرار است چون همان

مكنون و مخفي  3اسرار حضرت حق در وجود مقدس حضرت زهرا، است 3وجود مقدس حضرت زهرا، عالم وجود
ز يآم وجودش اسرار، ليل است چون شناخته نشده 3غيب عالم وجود است در عالم ظاهر هم وجود حضرت زهرا، است
همه بزرگاني كه زحمت ؟ پي نبرده كه چه هست :خود اهل بيترا احدي جز  3حقيقت وجود حضرت زهرا .است

براي  3انديشه و فهم خودشان است اما حقيقت وجود حضرت زهرا تحقيقاتي دارند همه در حد، اند تأليفاتي دارند كشيده
و شب در اين  ليلةمقصود از  :للَّيلةَُ فاَطمةا إنَِّا أنَزَْلْناه في ليَلةَِ القْدَرِدر : فرمودند 7لذا امام صادق. ديگران دست نيافتني است

و مقصود از تأويل قدر هم ذات مقدس احديت است پس معناي تأويل   و القَْدر اللَّهاست  3آيه وجود مطهر حضرت فاطمه
 3س حضرت فاطمههرك. لَيلةََ القَْدرِ فَمنْ عرَف فاَطمةَ حقَّ معرفَِتها فقََد أدَرك: فرمودند 7روشن شد بعد حضرت ليلة القدر
به اين خاطر  1.و إنَِّما سميت فاَطمةَ لأَنَّ الخَْلْقَ فطُموا عنْ معرِفَتها، اين فرد ليلة القدر را درك كرده معرفتش درك كند را به حقّ

بريده ، محرومند 3زهرا ي ر فاطمهفاطمه ناميده شد چون خلق از معرفت وجود مطه 3زهرا ي وجود مقدس حضرت فاطمه

آن معرفت راستين حضرت ، ي خلق راه برايشان بسته ي نيست همهبه شناخت اين سرّ بزرگ عالم هست يعني راهي. اند شده
خلقي  ي كه خلق در سير عرفاني خودشان به جايي برسند كه اين پوستهپذير نيست مگر اين براي خلق امكان 3زهرا

جاست كه ، آنفاني شوند علاو جلّ خودشان رها شوند و در وجود مقدس حضرت حقاز هويت مخلوقيت  ،خودشان را رها كنند
هاي  لدلاايات و استها و به كمك آيات و رو اين معرفت اكتسابي و اين بحث را ملاقات كنند والاّ 3توانند حقيقت فاطمي مي

من يك مثالي در مورد . تواند برساند نمي 3حضرت ي وجود ن قلهّكس را به آ هيچ 3عقلي در وجود مقدس حضرت زهرا

طور كه تابلوهاي نقّاشي كه نقّاشان عاشق و ارادتمند  همان: گفتم، ام ديدار زده ي برايتان در كتاب ره توشه :معرفت اهل بيت
شمال، هايي در قالب تمثال :هبه ائم ترين و  جذاّب، زيباترينبرند كه  هنر خودشان را به كار مي ي كشند همه ه ميهايي از ائم

به وجود مقدس اباعبداالله يا به وجود مقدس پيامبر خدا و ، دلرباترين صورت را بكشند و اين را به وجود مقدس اميرالمؤمنين
هاي هنري خودش كشيده با حقيقت  تقيهاي هنري و خلاّ مندي شخص با توان كه اين. اما بين اين:يا ديگر اعضاي اهل بيت

چه را كه انديشمندان و دانشمندان با قلم نگارش خودشان در ترسيم شخصيت ، آنبزرگوار فاصله خيلي زياد است وجودي آن

قت كه در هاست يعني فقط بخشي از حقي ي همان شمايل و تمثال اند به منزله در قالب تأليفات عظيمشان نگاشته :اهل بيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند و حقيقت وجودي اهل  ها نوشتهاند اما فاصله بين آنچه كه اين نوشتهاند و  ا تجليّ كرده ديدهمحدود ذهن آنه ي اين آينه
  : بسيار است گفت :بيت

  تفاوت از زمين تا آسمان است  ميان ماه من با ماه گردون  

گويند كه خلق از شناخت آن  فاطمه مي 3به اين خاطر به حضرت فاطمه: فرمودند 7به هر حال امام صادق
اين شناخت  .محرومند، اند بريده شده 3ي و دستگاه آفرينش كه وجود مطهر حضرت فاطمهسرّ بزرگ عالم هست، حقيقت

چون قبر مطهر آن ؟ چرا، ليل است 3وجود مطهر حضرت زهرا شود گفت كه به يك تعبير هم مي 3شخصيت حضرت

و شما در اين است  6برشهري كه شهر پيام، ف شويداالله خدا نصيب كند به مدينه مشرّ شاء . انحضرت هم ناشناخته هست
 6جا يك به يك تعريف شده است قبر همسران پيامبرآن 6ي رسول اكرم قبر صحابه، بيند شهر قبرستان بقيع را مي

ا اين است ام 7طالب در شعب ابي، كه در يك قبرستان علي حده 3ص است غير قبر حضرت خديجهجا مشخّقبرستان آن
ك دختر هم داشت كه قرآن اين همه از شخصيت او تجليل كرد و اجر رسالت ي 6اين پيامبر سؤال بزرگ وجود دارد كه

لذا حضرت ؟ جاستپس آن دختر ك ،معرفي شدفي القربي  در قرآن مودة 6زحمات پيامبر ي و اجر آن همه 6پيامبر
حال خاصي  گان باشنيديد كه يكي از بزر. ليل هستند حتيّ قبر حضرت هم مخفي است جزء اسرار عالم خلقت است 3زهرا

را به او نشان دهند و  3ر فاطمه زهراچه پيش گرفته بود را رها نكرد و از خدا خواست جاي قبر را مطهچهله گرفت و آن
اين سر ، بماند اين را نخواه مخفي 7عصر اين ستري است كه بايد تا زمان ظهور حضرت ولي: ديديد به هر حال به او گفتند كه

  . پرده برداشتني نيست
  
 6ايد كه خداوند متعال خطاب به پيامبر اكرم اين حديث شريف را كه حديث قدسي است را مكررّ شنيده - 2

آفرينش و خلقت  ي همه، آفريدم ي افلاك را نمي تو نبودي همه، اگر اي رسول :فلاكلو لاك لما خلقت الااي پيامبر : فرمودند
  . آفريدم را نمي

، ريزد اش را كنار مي هاي هرزه علف، زند زمين را بيل مي، با زحمت خودش چرا كه يك باغباني كه يك باغ بزرگي را
به اين درخت ، كند كشد و آب را در آن جوي جاري مي جوي آبي را به سمت آن درخت مي، كند جا هرس مينهال را در آن

خاطر   ها بهتمامي اين، كشد زحمت مي، كند هاي مديد از اين درخت نگهداري مي مدت، زند سموم دفع آفات مي، دهد كود مي

ست كه اين شجره بايد به بار بنشاند كه ا اي خاطر آن ميوه  به، ست كه اين درخت قرار است بدهدا خاطر آن گلي  به؟ چيست
، كرد هرگز آن نهال را هرس نمي، زند هرگز اين باغبان آن زمين را بيل نمي، اگر نبود آن ميوه شيرين، اگر نبود اين گل معطّر

درخت هاي هرزه را كنار اين  هرگز علف، زد هرگز سموم دفع آفات نمي، داد هرگز كود نمي، كرد ز جويبار آبي جاري نميهرگ
، گونه است فرينش هم ايندرخت آ، ي شيرين اين درخت است آن ميوه، خاطر وجود آن گل معطّر  ها بهي اين همه، كرد هرس نمي
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ي شيرين  ميوه، است كه گل معطّر اين درخت 6جود مقدس پيغمبر اكرماين درخت آفرينش هم گل سر سبد دارد كه و
از آغاز اين درخت را هرس  خداي متعال، است و لذا اگر چنين گلي نبود 6درخت آفرينش وجود مقدس پيغمبر اكرم

ي جهان خلقت را  همه، دمآفري ي افلاك را نمي اگر تو نبودي من همه :فلاكلولاك ما خلقت الااي پيامبر ما : كرد لذا فرمود نمي

  . ي به وجود آمدن تو بوده است ي آفرينش مقدمه همه. آفريدم نمي
و لو لا : آفريديم و بعد فرمود نبود ما تو را هم نمي 7اگر علي !ولي اي پيامبر ما بدان :ما خلقتك و لو علي: بعد فرمود

  . آفريديم را نمي 8لينبود هر دوي شما پيامبر و ع 3اگر فاطمه 1:لما خلقتكما فاطمة

اند كه واقعاً حقيقت اين  است و بسياري از اهل معرفت در درك و فهم اين حديث درمانده عجيباين حديث خيلي 
يكي از معاني كه ، ي ديدار هاي كتاب ره توشه اي در يكي از پاورقي من يك اشاره ؟خواهد بگويد چه مي؟ حديث چيست

ت اين نبوباطن دارد  تاست و مقام نبو بيينكه خاتم النّ 6جا گفتم كه وجود پيغمبرآن. ام هتواند داشته باشد كرد احتمالاَ مي
فرد بايد به خدا نزديك شود و با او تماس بگيرد تا خبري را به او بدهند . ه استي علوي ولايت مطلقه 6رسول االله ي ختميه

رساني است  خبر، انباء، تي نبو نبهجرساند  اي كه آن خبر را مي آن جنبه، و مأموريت بدهند كه اين خبر را به ديگران برساند
ت علويه ولاي، هي ولايت است لذا باطن نبوت ختمي كند آن جنبه اي كه خبر را از طريق وصل و ارتباط دريافت مي اما آن جنبه

ي انبيا در  يا علي تو با همه 2:اً و جهراًيا علي كنت مع الانبياء سرّاً و معي سرّ: فرمودند 8المؤمنينكرم به اميرپيغمبر ا. است
ي  كردند و بعد وظيفه شدند و آن معارف و حقايق را دريافت مي ي انبياء از طريق تو به عالم بالا وصل مي همه -ن بودياسرشّ

، شتيتو حضور دا، تو وجود داشتي :ء ي انبيا شد لذا در سير همه رساني به ديگران بر دوششان گذاشته ميانباء و خبر
در باطنشان به تو وصل  :انبياء الهي ي آدم صفوة االله همه، نوح نبي االله، ابراهيم خليل االله، عيساي روح االله، موساي كليم االله

با من رسول االله با من خاتم  :و معي سراًّ و جهراً: بعد فرمودند - گرفتند كرد از تو مي ها عطا ميچيزي را كه خدا به آن، بودند

كه ظاهراً خلقت خارجي تو هم مشهود است و ديگران هم تو  - هم در جهر و آشكار هستي، و باطن هستي ر سرّالنبيين هم د
آن ؟ است  لضين حالا ببينيم بين اين دو تا كدام يك افابنابر. بينند را در كنار من به عنوان پسر عمو و برادر من و داماد من مي

، ي دريافت و ارتباط قطعاً آن جنبه؟ ي وصل شدن به خلق و انباء و اخبار بهي وصل شدن به خدا و دريافت و يا آن جن جنبه
با خلق هم منتفي بود لذا  6ي ارتباط ظاهر رسول االله  بهنخدا نبود اين ج با 6ي ارتباط باطن رسول االله لذا اگر آن جنبه

. آفريدم را نمي تنكدام شما دو  نبود هيچ 3اگر فاطمه :لو لا فاطمه لما خلقتكما: بعد فرمود :لما خلقتك لو لا علي: فرمود

لذا آن وصل شدن از باطن و سرّ حضرت حق به . است الهيه فاطميه ي عصمت مطلقه ،هباطن ولايت مطلقه علوي؟ يعني چه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -  

2 -  
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. داگر ولايتي نبود نبوتي نبو و ولايتي نبود ،نبود  بنابراين اگر آن عصمت مطلقه. است 3فاطمي ي بركت وجود عصمت مطلقه
  . عصمت االله الكبري است 3زهرا ي فاطمه

  

  . خوانم الانوار برايتان ميبحار 43جلد  52ديث بعدي را از صفحه ح
2- دمحنْ أبَيِ مع ولُ اللَّهسقَالَ قاَلَ ر هائنْ آبع ِكرَيسْنَّةِ  العي الْجخْترََا فتَب اءوح و مآد ا خَلَقَ اللَّهكه خداي وقتي لَم

فقَاَلَ آدم لحواء ما خَلَقَ اللَّه خَلقْاً . ر شدنددچار تبختر و تكبدر بهشت  آدم و حوا، را آفريد السلام ماعليهمتعال حضرت آدم و حوا 
. يافريده استخداي متعال هيچ مخلوقي را نيكوتر و زيباتر و بهتر از ما دو نفر ن: حضرت آدم به حوا گفتهو أحَسنُ منَّا 

آدم ، ي من اين دو بنده: ي كرد كه اي جبرئيلحخداي متعال به جبرئيل و، فَأوَحى اللَّه إِلىَ جبرَئيلَ ائتْ بعِبدي الفْردْوس الأعَلىَ

حوا  هنگامي كه آدم و. ك منْ درانيك الجْنَّةِفَلَما دخَلَا الْفردْوس نظَرَا إِلىَ جارِيةٍ علىَ درنُو. اعلي ببر و حوا را به آن فردوس
هاي بهشتي كه گسترده شده بود قرار  در آن فردوس اعلي الهي داخل شدند نگاهشان به يك بانويي كه بر روي فرشي از فرش

و في أذُنَُيها قُرْطاَنِ منْ نُورٍ قدَ  بر سر اين بانوي بزرگوار تاجي از نور نهاده شده بودو علىَ رأسْها تاَج منْ نُورٍ داشت افتاد 
از حسن و زيبايي اين بانو ، ر دو گوشواره از نور آويخته بودو بر دو گوش اين بانوي مطهأشَرْقََت الْجِناَنُ منْ حسنِ وجههِا 

هذه الْجاريِةُ الَّتي قَد أشَرْقََت الجِْناَنُ منْ حسنِ فقَاَلَ آدم حبيِبيِ جبرئَيلُ منْ . بهشت نورانيت پيدا كرده بود و روشن شده بود
ي بهشت  ي او همه چهره، اي دوست من اي جبرئيل! اين خانم بزرگواري كه از زيبايي و حسن: به جبرئيل گفت 7آدموجههِا 

اي آدم! اين فاطمه دختر : جبرئيل گفتيكُونُ في آخرِ الزَّمانِ  فقَاَلَ هذه فَاطمةُ بِنْت محمد نَبيِ منْ ولْدك؟ كيست، روشن شده
پس آن : آدم گفتقاَلَ فَما هذَا التَّاج الَّذي علىَ رأسْها . مان خواهد بودكه پيامبري از فرزندان تو در آخر الزّ 6پيامبر اكرم

قَالَ . است 7اين تاج شوهر بزرگوار او علي بن ابيطالب :أبَيِ طاَلبٍها علي بنُ قاَلَ بعلُ؟ تاج نوراني كه بر سر اوست چيست
قاَلَ ولَداها ؟ هاي اين بانو هستند چيست پس اين گوشواره كه بر گوش: آدم به جبرئيل گفتفَما القْرُْطاَنِ اللَّذاَنِ في أذُنَُيها 

قاَلَ آدم حبيِبيِ جبرَئيلُ أَ خُلقوُا  :زندان او هستند حسن و حسيناين دو گوشواره هم فر: جبرئيل گفت. الحْسنُ و الحْسينُ
 7چون آدم؟ اند پيش از من خلق شده :اي دوست من! فاطمه و شوهرش و دو فرزندش: آدم به جبرئيل گفتقبَلي 
جبرئيل  1.ه قَبلَ أَنْ تخُْلقََ بِأَربعةِ آلاف سنةَقاَلَ هم موجودونَ في غاَمضِ علمِْ اللَّ. شود ست كه خلق ميا ن هنريدانست اولي مي

  . كه تو آفريده شويسال قبل از اين 4000بودند  الهي موجود ي ها در علم پيچيدهاين، بله: به آدم عرض كرد كه

  نشان نه از تاك نشان بود و نه از تاك كه  ي درد كشان بودم آن روز من از طايفه  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رائحةُ الأنَْبيِاء رائحةُ السفرَجْلِ و رائحةُ الحْورِ العْينِ رائحةُ الآسِ و رائحةُ : به اين مضمون حديثي داريم قريب - 3
درةُ الْوحائكةَِ رلائدانيد هر چيزي در اين عالم عطر و بويي داره حال چه عطر خوش چه  چون مي، عطر انبياء الهي عطر به. الْم

اين بو را با  ها تيز در اين عالم يك بويي دارد جنّهمه چ، ام  اتخلقي، رفتارهاي ما، ها سخنان، افكارها، همه چيز، وشبوي ناخ

ي باطني مي هشام ي ظاهري هشود استشمام كرد نه با شام ،تواند  ي ظاهري همين بوهاي عادي را بيشتر از اين نمي هاين شام
استشمام كند املذا بزرگاني تواند عطرهاي باطني را استشمام كند  ر باطن انسان هست كه اگر آن بيدار شود مياي د ها يك شام

. كنند اولياء خدا را با بو كشيدن پيدا مي، برند از عطر و بو به خيلي از حقايق راه مي، ها هست با بو كشيدنكه اين بيداري در آن

بود و  7عبدااللهري كه او هم از عاشقان مجنون اباحاج هادي ابه، وشتمدر مصباح الهدي هم من ن: فرمودند آقا دولابي مي حاج
داد كه در اين خانه اخيراً  رفت از بو تشخيص مي ها مي در كوچه، داد او از بو تشخيص مي: فرمودند مي ;آقا دولابي رفيق حاج

  . ي باطني هد با بو كشيدن با آن شامكر كشيد من را هر جا كه بودم پيدا مي بو مي: فرمودند مي، يك زائر كربلا آمده است
بويي باشد كه امام ، شود عطرآميز باشد مي عاي كه از وجود ما ساط االله كه آن بو و رائحه شاء د انهر چيزي بويي دار

حالتمان ، ات و رفتار و گفتار مات ببرند خدايي ناكرده خلقيكنند خشنود شوند لذّ و اولياء الهي وقتي استشمام مي 7عصر
و عطر حوريان بِه عطر پيامبران الهي عطر : اين حديث فرمود كه، كند علي اي حالي وري نباشد كه آن بزرگواران را متأذّط

و رائحةُ : بعد فرمودند. است 6بهشتي عطر مشك يا عطر گل ياس و رايحه و عطر ملائكه عطر گل سرخ عطر گل محمدي
 رَاءةَ الزَّهمي فاَطنَتابدي خوش دخترم ا بوامرْالو الآسِ و لِ وْفرَجةُ السحائمشك و گل سرخو ه عطر بِ 1ر .  

  . چه خوبان همه دارند تو تنها داريآن  
  
ي  همه، ها زيبايي، ها ي خوبي اگر همه. بل هي اعظم لو كان حسنُ شخصاً لكن فاطمة: فرمودند 6غمبر اكرميپ - 4

و بزرگتر  3بلكه فاطمه: بعد فرمودند. شد مي 3فاطمه، شد م ميور و متجسها عالم به صورت يك شخص متبل نيكويي
آن علتّ ، ذا آن كانون بالاتر استل 3هاي عالم هستي رشحه است از حسن فاطمه زهرا ي حسن در واقع همه. بالاتر از اوست

 3ر حضرت فاطمه زهراود مطههاي هستي وج ي حسن علتّ همه. قوي از معلول استاو  علتّ اشد، اند ها معلولاست و اين
خيرٌ اهل الارض  انّ إبنتي فاطمة: بعد فرمودند بل هي اعظم: شود لذا فرمود ها را جمع كني علّت نمي ي معلول است لذا اگر همه

هم از نظر شرافت ي وجودي  يرهمبهترين اهل زمين است هم از نظر عنصر و خ 3دختر من فاطمه 2.عنصراً و شرفاً و كراماً

  .نظر كرامت هم از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنِ الحْسنِ بنِ زيِاد العْطَّارِ قاَلَ قُلتْ لأبَيِ عبد اللَّه ع قَولُ رسولِ اللَّه ص فاَطمةُ  43جلد  21ي  حديث از صفحه - 5

: كه فرمودند 6اين سخن پيغمبركه  7عرض كردم به امام صادق: ويدگ مي سيدةُ نساء أهَلِ الْجنَّةِ أَ سيدةُ نساء عالَمها

قاَلَ تاَك مريْم و فاَطمةُ سيدةُ نساء أهَلِ الجْنَّةِ منَ ؟ بانوان عصر خودش بود رسرور بانوان بهشت است آيا سرو 3فاطمه
لين تا ست از اوسرور بانوان بهشت ا 3بود اما فاطمه 7مادر حضرت عيسي 3ريمماو : دوفرم 1. الأوَلينَ و الآخريِن

  . آخرين

ي  نسبت به عصر و دوره 3ي زنان تاريخ خلقت اما مريم مطلق است نسبت به همه 3يعني سروري فاطمه زهرا
  . خودش برتري دارد

كه ، كنم اشاره مي، شود كه اگر جزء به جزء بخواهم بخوانم متعدد مي 6هاي فراواني داريم از پيغمبر اكرم حديث
  . اند به كار برده 3يفي ايشان راجع به حضرت زهراتعبيرهاي بسيار لط

  
  . يك بخش از وجود من است 3فاطمه 2. ُ فاَطمةُ بضعْةٌ منِّي -6

  
  . اين شجنه هم به معني بضعه است 3. فَاطمةَ شجنةٌَ منِّي -7

  
طور كه زيباروترين زيبارويان  همان .گيسوي من است 3(اين تعبير خيلي لطيف است) فاطمه 4. فاَطمةَ شعَرَةٌ منِّي -8

بخشد يعني  اين گيسو و مو هست كه به چهره زيبايي مي، اگر سرشان را بتراشند ديگر با آن قيافه جذاّبيت و زيبايي ندارد

ي  ليل بودن فاطمه، كند و گيسو هم معمولاً مشكي است است كه نمود پيدا مي سفيدي و زيبايي چهره در كنار سياهي گيسوان
  . كند تعبير خيلي لطيفي است حسن مرا آشكار مي هاست ك 3يعني وجود فاطمه 3زهرا

  
  . نور ديدگان من است 3فاطمه 5. نُور عيني فاطمة -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .23، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .26، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 3

 .54، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 4

 .24، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 5
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، است 6ي رسول االله نور ديده 3تواند ببيند و فاطمه چون ديدگان انسان اگر نور نداشته باشند هيچ جيزي را نمي
هستند  6نور عين رسول االله 3عين االله هستند و فاطمه 6الله هستند اگر رسول االلهكه عين ا 6ي رسول االله ديده

  . 3پس نور چشم خدا هم هستند فاطمه زهرا

  
اين يك كشتگاه و مزرعه هست كه در ، و جهان آفرينش استرترين قلب عالم خلقت و جهان كه مطه 3فاطمه - 10

  نزَلََ بِه الرُّوح الأَمين؟ كارد چه تخمي مي، جبرئيل امين؟ ورش كيستآن كارگر و مأم، كند اين مزرعه خداي متعال كشت مي
  1قلَبِْك  على

سپس خداي متعال به دست جبرئيل اين تخم قرآن را در قلب . روح الامين اين قرآن را در دل تو كاشت و نازل كرد

 6يعني قرآن كه در قلب رسول االله 2. ثَمرَةُ فُؤَادية فاطم؟ اش چه شد اين تخم را وقتي كاشت ميوه .كاشت 6رسول االله
  . بود 3ر فاطمه زهرااي كه از او روئيد وجود مطه كاشته شد ميوه

  
جان من  3يعني فاطمه. روح من است كه بين دو پهلوي من است 3فاطمه 3. روحي الَّتي بينَ جنْبي فاطمة- 11

دوست داشتيد اگر كسي مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته اگر نسبت به  را دوست بداريد مرا من 3بدون فاطمه، است
اعمال بغض و كينه كنيد نسبت به من كرديد اگر نسبت به من اعمال بغض و كينه كنيد نسبت به خدا اعمال بغض و  3فاطمه

را خوشحال كرده كسي را خوشحال كند من را خوشحال كرده كسي مرا خوشحال كند خدا  3فاطمهكه ايد كسي  كينه كرده
را به  3كسي فاطمه، را خرسند كند مرا خرسند كرده كسي مرا خرسند و راضي كند خدا را خرسند و راضي كرده 3فاطمه

را بيازارد هر آينه مرا آزرده  3خشم آورد مرا به خشم آورده و هر كه مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده كسي فاطمه

  . را آزرده استو هر كه مرا بيازارد خدا 
  
قَالَ إِنَّ : 29ي صفحه 6با تعبير ديگر از پيغمبر اكرم 29ي  با يك تعبير و در صفحه 26ي  حديث ديگر صفحه - 13

 3اطمههر آينه خداي متعال قلب و پيكر و روح و جان و بدن دخترم ف 4.ابنَتي فاَطمةَ ملأَ اللَّه قلَبْها و جوارحِها إيِماناً و يقينا

تعبير دوم . ظاهر و باطنش تبلور ايمان و يقين است 3زهرا ي ر فاطمهوجود مطه. را از ايمان و يقين پر و سرشار كرده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .194و  193ي  ي شعراء، آيه سوره - 1

 .24، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .54، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 3

 .29، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 4
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هر  1.اإِنَّ ابنَتي فاَطمةَ ملأَ اللَّه قلَْبها و جوارحِها إيِماناً إِلىَ مشاَشه: فرمودند 7به سلمان فارسي 6پيغمبر 46ي  در صفحه
  . را تا مغز استخوان او را سرشار از ايمان و يقين كرد 3جوارح دخترم فاطمه آينه خداي متعال قلب و

ين را به يسوگند به آن خدايي كه من خاتم النب الذي بعثني بالحق و: فرمودند 3ي زهرا پيغمبر اكرم خطاب به فاطمه

: فرمودند؟ براي چه، خورند  يم 6آن هم رسول خاتم، را قسم جلاله، اين قسم به اين بزرگي ،حق مبعوث به رسالت كرد
ي  اي فاطمه هر آينه در اثر گريه: فرمودند 2.لقد بكا لبكائك عرش االله و ما حوله من الملائكة السموات و الأرضون و ما فيها

داتي كه در آسمان و ي موجو ها و زمين و همه ي آسمان اي كه در اطراف عرش هستند و ملائكه تو عرش الهي و همه ملائكه

ي  شود همه وقتي قلب آدم شاد مي. خندد گريد و مي مي 3ي هستي با فاطمه همه. آيند ي تو به گريه در مي زمينند در اثر گريه
قلب آدم  3خندد و چون فاطمه ي وجود آدم مي همه، شكفد هاي آدم مي لب شود ي آدم باز مي چهره، خندد وجود آدم مي

  . گريد ي عالم وجود با او مي گريد همه مي 3خندد وقتي فاطمه ي عالم وجود مي خندد همه مي 3وجود است وقتي فاطمه
  
فضيلت آن است كه دشمن شهادت به آن  3.الفضل ما شهدت به الاعداء: گفت از عايشه 25ي  حديث بعدي صفحه - 16

  . دهد

هداً أشَْبَنَ النَّاسِ أحم تَأيا رم َشَةَ قَالتائنْ عة عمنْ فاَطص م ولِ اللَّهَيثاً برِسدح تر به  كس را شبيه هيچ 4.كلاَماً و
  . نديدم 3در سخن گفتن و حرف زدن از فاطمه 6پيامبر

  
دم كر از مسجد عبور، مررَت بعِلي و العْباسِ و هما قاَعدانِ في الْمسجِد: كند اسامة بن حادثه نقل مي، 68ي  صفحه - 17

. فَقاَلا يا أسُامةُ استأَذْنْ لَناَ علىَ رسولِ اللَّه صها گذشتم بر آن، در مسجد نشسته بودندعموي پيغمبر  عباسو  7المؤمنينامير

دانيد پدر اسامه كه زيد ابن حارثه بود  چون مي. اجازه بگير كه خدمتشون برسيم 6اي اسامه برو از پيغمبر: به من گفتند
بود و رفت و  6ي پيغمبر بود لذا در خانه 6ي پيغمبر ي نوه خوانده بود اسامه هم به منزله 6ي پيغمبر هپسر خواند
يا رسول االله اين : عرض كردم 6من به پيغمبر: گويد مي، فقَُلتْ يا رسولَ اللَّه هذَا علي و العْباس يستأَذْناَنِ. آمد داشت

  . خواهند دن خدمت شما اذن ميهستند براي آم عباسو  7علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

2 -  

 .5، ص 1علي بن عيسي اربلي، كشف الغمة، ج  - 3

 .25، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 4
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نه! به : گفتم. قُلْت لا و اللَّه ما أدَريِ؟ اند ها براي چه آمدهداني اين مي: فرمودند 6پيغمبر ؟فقَاَلَ هلْ تدَريِ ما جاء بهِِما
: فرمودند 6پيغمبر. بِهِما فَأذَنَ لهَماقاَلَ لَكنِّي أدَرِي ما جاء . خواهند خدمت شما برسند اند كه مي دانم براي چه آمده خدا نمي

 عباسو  7المؤمنينامير، فَدخلاَ فسَلَّما ثُم قعَدا. وارد شوند، ها بيايندپس اذن بده كه اين، اند دانم براي چه آمده ولكن من مي

؟ للَّه أيَ أهَلك أحَب إِليَكفقَاَلا يا رسولَ ا. نشستند 6سلام كردند و در محضر رسول خدا 6وارد شدند و به پيامبر
 1.قاَلَ فاَطمة؟ تر از همه است  ي تو نزد تو محبوب اعضاي خاندان و خانواده، اي رسول خدا كدام يك از خويشاوندان تو: گفتند

  . تر است داشتني تر و دوست ي بستگان من نزد من محبوت از همه 3فاطمه: حضرت فرمودند

  
و عنْ أُم سلَمةَ قَالتَ . ستا است كه بر خلاف قبلي زن بزرگواري 6سلمه همسر ديگر پيامبر ماين حديث از ا -18

ولِ اللَّهَهاً بِرسبش هاً وجالنَّاسِ و هأشَْب ولِ اللَّهسر ْةُ بِنتمفاَط َ2.كاَنت ترين مردم از نظر قيافه و  شبيه 3فاطمه: سلمه گفت ام
  . است 6به پيامبرچهره و شباهت 

  
خديفه گفت . كاَنَ النَّبيِ لا يناَم حتَّى يقَبلَ عرْض وجنَةِ فاَطمةَ أوَ بينَ ثَدييها، از حذيفه حديث هست 78ي  صفحه -19

  . ببوسدرا غرق بوسه كند يا بين دو سينه او را  3كه تمام پيشاني فاطمهخوابيد مگر اين ها نمي شب 6كه پيغمبر اكرم
مفاَط ييَنَ ثديب الْكرَِيم ههجو َضعتَّى يح ناَملا ي ولُ اللَّهسقاَلَ كاَنَ ر دمحنِ مفرَِ بعنْ جفرمودند كه  7امام صادق 3.ةع

وقت  قرار دهد و آرام گيرد و آن 3ي فاطمه كه قبل از آن سرش را بين دو سينهخوابيد مگر اين نمي 6پيغمبر اكرم
  . خوابيد مي

رساند را مي 6ت پيغمبراين محب.  

  
  . است 6باز از همان همسر ناقلاي رسول االله 25ي  صفحه - 21

خير  3شد به فاطمه وارد مي 6بر رسول خدا 3هنگامي كه فاطمه  كاَنَت إذَِا دخَلَت علَيه رحب بهِا و قَبلَ يديها
شدند و دست  بوسند خم مي او را مي ي هستي كه همه 6رسول خاتم. بوسيد را مي 3هاي فاطمه گفت و دست مقدم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .55، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .78، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 3
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جايي كه خودشان نشسته بودند شدند آن هم بلند مي 6و بعد پيغمبر 1و أجَلسَها في مجلسه بوسيد را مي 3فاطمه
  . نشستند مي 3نشاندند بعد خودشان جلوي فاطمه را مي 3فاطمه

  

أَنَّ فاَطمةَ كَانَت إذَِا دخَلتَ علىَ رسولِ اللَّه قاَم لهَا منْ مجلسه و قَبلَ رأسْها و أجَلَسها : هاز عايش 40ي  صفحه -22
 هسلجايستادند به  مي تمام قد 3در برابر فاطمه 6پيامبر، شدند وارد مي 6بر رسول خدا 3امي كه فاطمههنگم
و إذَِا جاء إِليَها لَقيتهْ و قَبلَ كُلُّ واحد نشاندند  را بر جاي خود مي 3بوسيدند و فاطمه ميرا  3هاي فاطمه دست، احترام

بوسيدند و  آمدند هر كدام از اين دو همديگر را مي مي 3به ديدار فاطمه 6هنگامي كه پيامبرو  2منهْما صاحبه و جلَسا معا
 . گفتند سخن ميمجلس شدند و با هم  هم هم با

  
كاَنَ رسولُ اللَّه إذَِا قَدم منْ سفرَِه يدخُلُ علىَ فَاطمةَ فَدخَلَ عليَها : كند ي خشني نقل مي ابو ثعلبه 40ي  صفحه -23

جا  شد در آن اولين جايي كه وارد مي گشت از سفر باز مي 6سول خدار وقتي كه 3. فقَاَمت إِليَه و اعتَنقََتْه و قَبلَت بينَ عينيَه
كردند و  ديگر معانقه مي با هم 6كرد و اين پدر و دختر قيام مي ايستاد، برابر پدر مي در 3بود و فاطمه 3ي فاطمه خانه

  . زد و پيشاني ايشان را بوسه مي 6بين دو چشم پيامبر 3فاطمه
  

ها و  از جنگ 6وقتي پيغمبر اكرم 4.قَدم منْ مغاَزِيه قَبلَ فاَطمةكاَنَ النَّبيِ إذَِا : از عكرمه نقل شده 40صفحه  -24
آمد و بر  رش فرو بنشيند ميكه اين سنگيني و سختي و خستگي بار اين جنگ از وجود مطهگشت براي اين عزواتش باز مي

  . زد بوسه مي 3ي فاطمه گونه

  
إذَِا أَراد سفرَاً كاَنَ آخرَ النَّاسِ عهداً بفِاَطمةَ و إذَِا قدَم كاَنَ أوَلَ النَّاسِ  كاَنَ النَّبيِ: از ابن عمر نقل شده 40ي  صفحه -25

ده و قدَ أَمرَ اللَّه نَت ولَو لَو لَم يكنُْ لَها عنْد اللَّه تعَالىَ فضَْلٌ عظيم لَم يكُنْ رسولُ اللَّه يفعْلُ معها ذَلك إذِْ كَا عهداً بِفاَطمةَ
 6كه پيغمبر اكرم  هنگامي 5. للَّه تعَالىَبِتعَظيمِ الْولَد للْوالد و لا يجوز أَنْ يفعْلَ معها ذَلك و هو بضِد ما أمَرَ بهِ أمُتهَ عنِ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .40، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .40، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 3

 .40، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 4

 .40، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 5
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بود و  3ي فاطمه شد خانه از آن خارج مي هك اي خواست از مدينه خارج شود آخرين خانه كرد مي ي سفري مي اراده
اگر نبود . بود 3لين شخصي كه با او ديدار مي كرد فاطمهشد و او اي كه وارد مي لين خانهاو، گشت به مدينه كه باز مي هنگامي

بود و  6فرزند پيغمبر 3كرد چون فاطمه چنين كاري با او نمي 6در نزد خداي متعال پيغمبر 3مقام عظيم فاطمه

با دختر خودش چنين كاري را  6خداي عظيم امر كرد كه فرزند پدر را بزرگ بدارد و احترام كند و جايز نبود كه پيغمبر
آن چيزي كه خودش امر مي انجام دهد به ضد تش انجام دهندكرد كه ام .  

ديگران  كه متفاوت با آنچه رفتاري فرزندان بايد در برابر پدر كرنش و كوچكي نشان دهند نه پدر در برابر فرزند و اين

  . در پيشگاه خدا دارد 3جايگاه بلند و عظيمي است كه فاطمه ي كرد نشان دهنده را توصيه مي
  

سلِّم إذَِا أَراد السفرََ سلَّم علىَ منْ أرَاد التَّسليم عليَه منْ أهَله ثُم يكُونُ آخرُ منْ ي: 7از زراره هست از امام باقر - 26
رفتند با هر  كردند مي وقتي اراده سفر مي 6پيغمبر خدا 1.عليَه فاَطمةَ فيَكُونُ وجهه إِلىَ سفرَِه منْ بيتها و إذَِا رجع بدأَ بِها

به  3هي فاطم بود و بعد از خانه 3كردند فاطمه كردند آخرين كسي كه با او خداحافظي مي كسي كه قصد خداحافظي مي
   .3ي فاطمه كردند به ورود به خانه گشتند ابتدا مي كردند و هنگامي هم كه از سفر باز مي ن حركت مياسمت آن مسافرتش

  
  عنِ الصادقِ أنََّه كَانَ رسولُ اللَّه يكْثرُ تقَْبيِلَ فاَطمةَ فَأنَكْرََت عليَه بعض نسائه  42ي  صفحه - 27

، شا پيشاني، كرد او را غرق بوسه مي 6بزرگي شده بودند و شوهر و فرزند داشتند اما پيغمبرخانم  3فاطمه
چه  6كه معلوم است از بعضي از زنان پيامبر 6بعضي از زنان پيغمبر، كرد اش را غرق بوسه مي اش و بين دو سينه گونه

 هب 6ت پيغمبرهر حال چشم نداشتند اين محب ها ناراحت شدند يا حسودي كردند يا بهاين، همان ناقلاها، كساني هستند

گونه با او رفتار  اين ديگر زن بزرگي است جا ندارد شما اين؟ را ببينند اعتراض كردند كه اين چه كاري است 3زهرا ي فاطمه
به ، هنگامي كه من به معراج رفتم: ندفرمود 6حضرت رسول . فقَاَلَ إنَِّه لَما عرِج بيِ إلِىَ السماء أخََذَ بيِدي جبرَئيلُ. كنيد

و بعد از رطب و خرماي فَناَولَني منْ رطَبِها فَأكَلَْتُها  پس مرا وارد بهشت كردفَأدَخلََني الْجنَّةَ آسمان جبرئيل دست مرا گرفت 
در روايت ديگري هم هست كه سيبي از . كَلْتُهافي روِايةٍ فَناَولَني منهْا تفَُّاحةً فَأَي بهشت به من خوراند و من خوردم  تازه

بعد اين رطب يا سيبي را كه خوردم به . فَتحَولَ ذَلك نطُفْةًَ في صلْبيِ رئيل به من داد و من خوردمجبهاي بهشت را  سيب

كه به زمين آمدم با همسرم   هنگاميفاَطمةَ فَلَما هبطْت إِلىَ الأرَضِ واقعَت خَديجةَ فحَملتَ بِ اي در صلب من تبديل شد نطفه
ي بهشتي است كه در  ا حوريه 3پس فاطمه. ففَاَطمةُ حوراء إنِْسيةٌحامل شد  3آميزش كردم و او به فاطمه 3خديجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1
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و هر وقت من مشتاق  1ت رائحةَ ابنَتيفكَُلَّما اشْتقَْت إِلىَ رائحةِ الجْنَّةِ شمَم. پيكر انسان متجسد شده و پيكر انساني گرفته است
  . كنم بويم و از او عطر بهشت را استشمام مي را مي 3شوم دختر خودم فاطمه بوي بهشت مي

  

َ عنْ علي عنْ فاَطمةَ علَيها السلام . ي روايتش هم جالب است كه سلسله 6حديث از پيغمبر اكرم 55ي  صفحه - 28
قاَلَ ل نَّةقاَلَتنَ الْجم ْثُ كُنتيبيِ ح َقهْأَلح و َله غفَرََ اللَّه كَليلَّى عنْ صةُ مما فاَطي ولُ اللَّهسي اميرالمؤمنين از فاطمه 2.ي ر 

اي فاطمه هر كس بر تو صلوات : به من فرمودند 6رسول خدا: فرمودند كه 3كند كه حضرت فاطمه نقل مي 3زهرا

  . كند ملحق ميبه من بخشد و در بهشت هر جا من رسول االله هستم او را  ي گناهان او را مي بفرستد خدا همه
خدايا . اللهم صل علي فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها بعدد ما أحاط به علمك: 3صلوات مخصوص حضرت زهرا

كه . لم توي خدا به او احاطه دارده كه عبه عدد آنچ 3درود بفرست بر فاطمه و پدرش و شوهر و دو فرزند و دو پسر فاطمه
ب است اين صلوات را با وضو رو به قبله صد بار بفرستيد آثار خاصي دارد (سؤال واضح نبود) آن صلوات خيلي هم مجرّ

اللهم اني اسئلك بحق فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها أن تصلي علي محمد و أن . نيست در واقع دعاست
و پدر و  3فاطمه كنم به حقّ لت ميئمس، كنم خدايا! من از تو درخواست مي. بي ما انت اهله و لا تفعل بي ما أنا اهله تفعل

گونه كه  بفرست و آن د درودد و آل محمبه وديعت گذاشتي بر محم 3وجود فاطمهي كه در شوهر و دو پسر فاطمه و آن سرّ
  . مگونه كه من اهل آن هست نه آنبا من رفتار كن  خود تو اهل آن هستي

تو اهل عفوي تو اهل ، تو اهل كرمي اهل بخششي اماها  ها و آلودگي اهل زشتي، اهل معصيتم، يعني من اهل غفلتم
  . گونه كه تو اهلش هستي با من رفتار كن آن، تقوايي تو اهل مغفرتي

است كه  7اللهة اس حضرت بقيوجود مقداند  يكي از احتمالاتي كه داده 3ر حضرت زهرامستودع در وجود مطه سرّ

فاتي كه مرحوم آيت اين هم كه گفتيم اين هم يادتان باشد كه در يكي از تشرّ. است 3زهرا ي مخفي در وجود فاطمه آن سرّ
، دارند 7عصر االله نجفي مرعشي كه انسان بزرگي بود خيلي اهل معرفت و لطافت و ولايت بود كه خدمت حضرت ولي

كه بين نماز مغرب و عشا از شما  ي واقعه توصيه است كه يكي از آنها خواندن سوره 17كند  يرت به ايشان مهايي حض توصيه
ئل نا 7المؤمنينباشد به ملاقات امير ق به مداومتشخواندنش ترك نشود (فقط برايتان بگويم اگر كسي شب جمعه موفّ

است  7اين هم حديثش از امام رضا 7اميرالمؤمنين ي مختص سوره، خيلي بركات زيادي دارد گفتم اين سوره، شود مي

يكي  .شود) نائل مي 7ي واقعه مداومت كند به ديدار اميرالمؤمنين هاي جمعه به خواندن سوره اگر كسي شب: ظاهراً فرمودند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42، ص 43ارالانوار، ج مجلسي، بح - 1

 .55، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2
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نمازهايتان در قنوت . اين دعا را در قنوت نمازهايت مداومت كن: مورد است كه فرمودند 17هايي كه در آن  ديگر از توصيه
  . اين دعا را بخوانيد شاءاالله موفق باشيد ان

  

قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه يا سلْمانُ منْ أحَب فاَطمةَ ابنتَي ست ا از سلمان فارسي 116ي  صفحه 27حديث بعدي جلد  - 29
ر بهشت همراه و هم خانه و همنشين من است را دوست بدارد او د 3اي سلمان! هر كس دخترم فاطمه. فهَو في الْجنَّةِ معي

خواهد برود در  است كسي مي 6دانيد بهشت طبقات و مراتب و درجاتي دارد كه قلهّ و اوج بهشت جاي رسول االله چون مي

شود عشق به فاطمه  6ي رسول االله خانه منزل داشته باشد و همسايه و هم 6ي بهشت در كنار رسول االله اوج و قلّه
يا را در دل داشته باشد او در آتش دوزخ است  3ي فاطمه هر كس كينهو منْ أَبغضََها فهَو في النَّارِ ه باشد داشت 3زهرا

أَيسرُ در صد موقف و موضع براي انسان سودمند است  3ت فاطمهاي سلمان! محبسلْمانُ حب فاَطمةَ ينفْعَ في مائَةِ موطنٍ 
ترين از آن صد جا كه  ترين و ساده كوچك: فرمود. الْموت و القَْبرُ و الْميزَانُ و الْمحشرَُ و الصراَطُ و الْمحاسبةُ تلْك الْمواطنِ

ي جان دادن (كه پناه بر خدا كه  هاست يكي لحظهد و به حال انسان سودمند است اينرس مي بر داد انسان 3محبت فاطمه زهرا
جايي آن، و الْميزَانُها ندر عالم برزخ در عالم قبر و فشار قبر و عذاب قبر و عالم برزخ و امثال اي، و القَْبرُاست) ي عجيبي  لحظه

ت جا هم محبافكار و عقائد خوب و بد انسان را بسنجند آن، اخلاق خوب و بد انسان، خواهند اعمال خوب و بد انسان كه مي
آن التهابات . شوند ي مردگان محشور مي جايي كه همهآنو الْمحشرَُ كند  ن را سنگين ميهاي انسا ي خوبي كفه 3فاطمه زهرا

ها عمود  بالاي سر انسان، آيد آن ترس و وحشت عجيب حضور در دادگاه الهي آن گرماي هوا كه آفتاب پائين مي، عجيب
هاي  ر گردنشان غرق عرقكند كه تا زي ميس و اين گرما عرق قدر از آن حول و تر تابد كه در روايات داريم كه اين مي

جايي و الصرَاطُ دستگير و دادرس انسان است  3زهرا ي ت فاطمهجا محبوحشتناك محشر باز آن ي در آن صحنه، خودشانند

شود و اگر كسي سالم از آن رد شود وارد بهشت  از وسط جهنمّ رد مي، صراطي كه از روي جهنمّ، كه بايد از آن عبور كرد
 ي ت حضرت فاطمهجا هم باز محبآن. راست بغلزد وسط جهنمّ جايش است و درون آتش است شود و اگر كسي به چپ يا مي
سلامت از صراط است كه حالا صراط يك ظاهري دارد كه ظاهرش در همين عالم است دستگير انسان براي عبور به  3زهرا

كند حالا اگر به راست يا  م عبور ميصراط در واقع از متن جهنّ، يمشو همين دنيا متن جهنمّ است ما هم داريم از صراط رد مي

تر و از شمشير  از مو باريك: گويند شويم همان صراطي كه مي چپ نلغزيم وقتي از اين صراط عبور كرديم وارد بهشت مي

است كسي در اين خط عبور صراط مستقيم  7المؤمنيندر اين عالم مسير راه امير، قدر دشوار است آن، تر و عبور از آن برنده
تندرو شود كندرو شود افراطي ، دست چپي شود، دست راستي شود، كسي به چپ و راست بغلتد، آورد كند سر از بهشت در مي

كند و وارد بهشت  م عبور ميوقت باطن اين در قيامت به شكل پلي است كه از جهنّ آن، شود تفريطي شود داخل جهنمّ افتاده
جايي كه اعمال انسان مورد آن، و المْحاسبةُخورد  به درد انسان مي 3زهرا ي وي صراط محبت فاطمهجا هم رآن، شود مي
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سودمند است و  3زهرا ي ت فاطمهجا هم محبكنند آن آورند و حسابرسي مي ا ميي عمر آدم ر گيرد پرونده حسابرسي قرار مي
فَمنْ رضيت عنهْ ابنَتي فاَطمةُ : بعد فرمودندأَيسرُ تلْك الْمواطنِ : ندهايش است فرمود ها كوچكتازه اين، دهد انسان را نجات مي

 ْنهع يتضاز او خرسند باشد من رسول االله از او راضي و خرسندم  3پس هر كسي دختر من فاطمهر ْنهع يتضنْ رم و
 ْنهع اللَّه يضشم خدا از او راضي است و هر كسي من از او راضي و خرسند بار هَليع تبَةُ غضمفاَط هَليع تبَنْ غضم و هر و

و كسي كه من بر او غضب كنم خدا و منْ غضَبت عليَه غضَب اللَّه عليَه  كنم غضب كند من بر او غضب ميبر او  3كه فاطمه
ظلم و  3اي سلمان! واي به آن كساني كه به فاطمه 1ذُريتهَا و شيعتهَا  مها و يظْلميا سلْمانُ ويلٌ لمنْ يظلْ كند بر او غضب مي

  . كنند ستم مي 3ه و شيعيان فاطمهيكنند و به ذر ستم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .116، ص 27مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1


